[bookmark: _GoBack]کسی از رسیدن توفان با خبر نیست
رادیو خبر از خشکسالی می دهد 
و من مانده ام که
به تقویم آویخته به دیوار اعتماد کنم
یا به دماسنج روی میزم
که در تابستان اش برف می بارد
و در بهارش درختات عریان می شوند

نمی دانم
این روشنای ماه را باور کنم
یا ولولهء خورشید را
که از پشت ابرهای بارانی
وعده سیل می دهد

زمانه ای را رج بزنم
که شبیه هیج قصه ای نیست
و پشت میله های درهم کتابجه ها
زندان بی انتها را
در حوصله ای سر رفته
نشخوار می کنم

دیگر کسی 
ز برف تابستانی
حیرت نمی کند
گوئی تفقط منم
که صدای گردش زمین را
در موسیقی کیهانی
در اخطار و زمزمه
می فهمم

نقاب از چهره ات بردار
به من بگو
چگونه می توانم تو را یاور کنم
که دوست داشتن را
به گردباد سپرده ای 
اما در چشمانت
خبری از توفان نیست.
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